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تو رسوايى منىتو رسوايى منى
و مرا توان پنهان كردنت نيستو مرا توان پنهان كردنت نيست

مثل زخمى خون  ريزمثل زخمى خون  ريز
تو خون منىتو خون منى

چگونه پنهانت كنم ؟چگونه پنهانت كنم ؟
چون دريايى خروشانچون دريايى خروشان

تو موج منىتو موج منى
چگونه پنهانت كنم ؟چگونه پنهانت كنم ؟
بسان اسبى سركشبسان اسبى سركش
تو شيهه  ى منىتو شيهه  ى منى

چگونه پنهانت كنم ؟چگونه پنهانت كنم ؟
چون تپشى هراسان در قلبمچون تپشى هراسان در قلبم
چگونه پنهانت كنم و نميرم ؟چگونه پنهانت كنم و نميرم ؟

قاسم حداد

ــم حداد در سال 1948 در بحرين به دنيا آمد و تحصيلات  قاس
ــعرهاى خود  ــداد ابتدا با ش ــاند. ح ــود را به پايان نرس ــطه خ متوس
ــهرت  ــى مانند آزادى بود به ش ــه حاوى مضامين انقلابى و سياس ك
ــوان« فال نيك» در  ــعر خود را با عن ــيد . وى اولين مجموعه ش رس
ــر كرد و از آن زمان تاكنون بيش از 16 كتاب از  ــال 1970 منتش س
ــى و يك كتاب شعر با  ــعر» و نقاش جمله «مجنون ليلا »، «كتاب ش
ــر كرده است. در سال  ــعودى منتش همكارى صالح العزاز ، عكاس س
ــى كتاب كلاسيك عربى« ليلا و مجنون» با  2007، حداد با بازنويس
مارسل خليفه كه بنيادگرايان معتقد بودند اخلاق اسلامى را تضعيف 

مى كند، بحث و جدل ايجاد كرد. 
ــه عمومى كار كرد  ــا 1975 در كتابخان ــال 1968 ت حداد از س
ــال در  ــال هاى 1973 و 1980 به مدت پنج س اما در مجموع بين س
ــال 1980 به بخش فرهنگ و هنر وزارت  ــى بود. در س زندان سياس
اطلاعات پيوست. ستون وى، «وقت للكتابه» (زمان نوشتن)، از اوايل 
دهه 1980 نيز به صورت هفتگى در تعدادى از نشريات عربى منتشر 
ــترده ترجمه شده است. وى در  ــت. اشعارحداد به طور گس شده اس

اواخر سال 1376 از وزارت بازنشسته شد.
ــت.  ــخيص اس ــه مرحله قابل تش ــعرى حداد س ــه ش در كارنام
ــامل سه مجموعه اول او مى شود: البشاره (1970)،  مجموعه اول ش
ــين از  ــن المدن الخائنه (خروج رأس الحس ــين م خروج رأس الحس
ــدم الثاني (خون دوم ، 1975). در اين  ــهرهاي خائن، 1972) و ال ش
ــود را رد مى كند و  ــات او وضع موج ــه، بلاغت و غزلي ــه مجموع س
ــخصيت هاى اسطوره اى  ــت. كنايه ها اغلب به ش خواهان انقلاب اس
ــداد و همچنين  ــهرزاده ، پنه لوپه و عنتره بن ش ــيزيف ، ش مانند س
ــوارا، ويتنام ــه گ ــدرن مانند چ ــتعمارى م ــت اس ــاى مقاوم نماده

 و فلسطين است.
ــق») و  ــامل مجموعه هاى قلب الحب («قلب عش مرحله دوم ش
القيامه («روز داورى») است كه هر دو در سال 1980 منتشر شدند. 
ــن آثار درون نگر تجربى تر، من ذهنى را به يك ذهن جمعى عينى  اي
ــامل زبانى غنى تر و متعالى تر مى شوند. بسيارى  تبديل مى كنند و ش
ــال 1991 به ساختن بر اساس اين موضوع ادامه  از مجموعه ها تا س

دادند.
ــى ، از  ــى شناس ــه زيباي ــاس علاقه او ب ــر اس ــوم ب ــه س مرحل
ــتعاره  ــدا، نمادها و اس ــتفاده از ص ــى و اس ــات زبان ــه آزمايش جمل
ــاخه ها) شعر بلندى  ــال 1983 شظايا (ش ــت. مجموعه او در س اس
ــات آن دوران اعمال  ــرد غزلي ــش را در رويك ــوك و تن ــت كه ش اس

مى كند.
در ادامه شعرى از اين شاعر مى خوانيم:

قاسم حداد

آزاده 
حسينى

من از تو هزار نامه دارم 
درختى كه رازم را به باد مى گفت،كه يادم نيست.كه يادم نيست.من از تو هزار نامه دارم 

از پاييز بچه اى دارد.درختى كه رازم را به باد مى گفت،
از پاييز بچه اى دارد.

از اين بهار هر جا كه باشدبيا برويم بيا برويم 
از ريشه هاى من و چشم هاى توداستانى بنا كنيمداستانى بنا كنيماز اين بهار هر جا كه باشد

قرار نيست اين نام آزاده كه دارماز ريشه هاى من و چشم هاى تو
و بخش هايى از آسمان به گريه بيفتدبه گريه بيفتدقرار نيست اين نام آزاده كه دارم

و بخش هايى از آسمان 
تمام نامه هاى مرا نزديك تر شود.نزديك تر شود.

باد برده است.باد برده است.تمام نامه هاى مرا 

ظهر يعنى :
ظهر يعنى :

دلتنگى
به نيمه رسيده....

جانِ شـعــرم را گرفته
قلم شكسته

حرير خيال آبى تو.....
موج مى زند بر

دقيقه ها ی مچاله شده.... 
ثانيه ها در بطن هم مى ميرند 

تو كجای روز منى....!؟
              نه ، نه، نه..... 

                   .... تو تمامىِ جان منى.    .....!!

    سيامک جعفری

هيچكس از كنار گل
دست خالى برنمى گردد،

گلاب گير به گلاب مى رسد،
كندو دار به عسل ،

نقاش به نقش،
عكاس به عكس ، 

بلبل به آواز،
بيا و گل باش 

و چشمه ی خير و خوبى . . .

  محمدرضا رنجبر

ازچوب های كوچک كبريت در جنگل
و ابرهای پنبه ای در آسمان،

بوی تند چسب مى آيد
چطور به رفتن زمستان اميد داشته باشم؟

وقتى دانه های برف،
تكه های دستمال كاغذی اند
مى ترسم يک روز باران ببارد
رنگ درخت ها را پاک كند

روی خيابان چروک های تازه بيندازد
و ساختمان ها را،

مثل مقوا روی زمين پهن كند
مى ترسم يک روز بفهمم

جهان ما،
كاردستى كودكى ست

«زندگى خانه ای اجاريست»

    عليرضا طالبى پور

عشق درختى ست 
كه با خونِ  من
سبز مى شود

و 
با چشم های تو

از پا مى افتد
و

شعر پرنده ی غمگينى ست
كه برای يک لحظه

بر شاخه ی نازكى از اين درخت
گل مى دهد

من و تو اما، رهگذرانى غريبيم
كه ردِّ  پاهايمان

تا پای همين درخت آمده است...

    فرياد ناصری

عشق
از طنين صدای تو آغاز شد

و چون پرنده ای بى تاب
در نيزار رگ هايم

به آواز نشست
از ارتعاش صدايت

دل ماه در انعكاس بركه 
موج گرفت

ابرها در آغوش باد
باران شدند

باران به رقص درآمد
و نم نم بر گونه ها باريد

و نجوای عاشقانه  ای
ميان گوش های تشنه تر از تشنه ام

شعر شد

    مريم امينى

و در  رخساره ی آفتابيش نظر مى افكنماز كوچه های تاريک چون بيرون مى آيم
مفهوم آفرينش را

خوابى ست كه از چشم ها مى گذردباشد كه همه چيز در حضور اوبه صراحت در مى يابم
و عشق 

هيچ نيست
مگر او

و آفتاب 
مگر روشنايى روزهای بزرگش...هيچ نيست

    شمس لنگرودی

مى شود يک شب خوابيد ،
و صبح با خبر شد ، 

غم ها را از يک كنار به دور ريخته اند!
كه اگر اشكى هست …

يا از عمقِ  شادمانى دلى بى درد است ؛
يا از پسِ  به هم رسيدن های دور …

يا گريه ی كودكىكه دست بى حواسش ، 
بادبادكى را بر باد مى دهد !

كاش مى شد يک صبح
كسى زنگ خانه ام را بزند بگويد :

با دست پر آمده ام …
با لبخند ،

با قلب هايى آكنده از عشق های واقعى...
از آن سوی دوست داشتن ما…
آمده ام بمانم و هرگز نروم !! 

    سيدعلى صالحى

لَختى ستاره
مشتى صدای پريدن

جراحتى از چريدن باد
موسم باد

كتف كوه و 
همين ـ

بى فرصتى كه بمانيم
دشت ها صدايمان م زند

...

  فيروزه ميزانى

در حياتى ديگر
چه مى شد اگر
درختْ بودن
شغل من بود
پرنده بودن
شغل شما

و باران
ما را به هم مى رسانيد

  صديق قطبى

خيال سر راهم قرارمى گيرد
بى خيال رفتن مى شود

واژه ها را برايم ورق مى زند
دست هايم با قلم متبرک مى شود

آنگاه نوشته هايم
شقيقه های سفيدم را

به رنگ شبق درمى آورد
چون ازآب  سروده ام

و ازترانه های سبز
به همواری زمين!

  فتاح پادياب

دختران شهر 
به روستا فكر مى كنند

 دختران روستا 
در آرزوی شهر مى ميرند 

مردان كوچک 
به آسايش مردان بزرگ فكر مى كنند

 مردان بزرگ 
در آرزوی آرامش مردان كوچک 

مى ميرند 
 كدام پل 

در كجای جهان 
شكسته است 

كه هيچ كس به خانه اش نمى رسد؟  

    گروس عبدالملكيان

لَختى
مش
ج

من زخم های بى نظيری به تن دارم اما
تو مهربان ترين شان بودی

عميق ترين شان
عزيزترين شان 

بعد از تو آدم ها 
تنها خراش های كوچكى بودند بر پوستم 

كه هيچ كدام شان 
به پای تو 

به قلبم نرسيدند
بعد از تو آدم ها 

تنها خراش های كوچكى بودند
كه تو را از يادم ببرند، اما نبردند 

تو بعد از هر زخم تازه ای دوباره باز مى گردی 
و هربار 

عزيزتر از پيش
هربار عميق تر.

    رويا شاه حسين زاده

چه م
درخ
ش

ديگر 
كه زود به راز واژگان رسيديم ما 

كه زود دست به ماه ساييديم 
چون ديگران پس نمى توانيم 

به همهمه در آميزيم 
كه از قديم نيز گفته اند 

عاشقان شعله ور  هميشه تنهايند 
حتا از آسمان اگر پيراهنى به تن بپوشند 

    هرمز عليپور
چ
و


